
سكانس

 به بهانه انتشار نسخه 
 دى وى دى «كلاس هنرپيشگى»

سخت ساده و پيچيده نيز هم

اينكه بگوييم فضاى فيلم تنها در ظاهر 
ساده به نظر مى رسد و «كلاس هنرپيشگى» 
ــاظ روايى و محتوايى واجد  در اصل به لح
ــوال اساسى  ــت، يك س نظام پيچيده اس
ــأ اين پيچيدگى  را پيش مى كشد؛ منش
ــت و چگونه بر متن اثر پياده شده  چيس
ــتبدى  ــر كارگردان مس ــت؟ در ظاه اس
ــان دادن  ــا از نش ــه نه تنه ــم ك را مى بيني
ــى اش به بازيگران ابايى  امرونهى هاى پياپ
ندارد، بلكه تاكيد دارد كه ترتيب و محتواى 
سكانس ها به خواست او خواهند بود. بدون 
هيچ درنگى وارد گفت وگوهاى زنده شده 
و مسير ديالوگ ها را تغيير مى دهد. جان 
كلام؛ خودش را به عنوان رهبر اصلى جهان 
داستان معرفى كرده و ديگران را پيرو خود 
ــت پرده  ــاند. اين اقتدار در پش مى شناس
ــا داوودنژاد  ــور دارد، ام همه فيلم ها حض
شدت بيشترى در نمايش به آن بخشيده 
ــت. اما اگر حقيقت ماجرا فقط همين  اس
ــد، چگونه مى توان ادعاى «پيچيدگى  باش
نوآورانه» داشت؟ پاسخ در داده هاى به ظاهر 
كم اهميت است. در آخرين مونولوگ مادر 
ــق، عشق، عشق.  خانواده مى گويد: «عش
ــات بده.»  ــه مارو نج ــق مى تون فقط عش
بلافاصله صداى داوودنژاد جواب مى دهد: 
ــه.»  ــدى ديگ ــت ش ــعارتو دادى راح «ش
اينجاست كه روزنه عجيبى ديده مى  شود؛ 
روزنه اى كه ما را به لايه هاى زيرين مى برد. 
كارگردانى كه از خودش ظاهر مستبدى 
ــد يكى از  ــازه مى ده ــان مى داد، اج نش
شخصيت ها «شعار دلخواهش» را سر دهد؛ 
شعارى كه برخلاف محتواى فيلم، (حداقل 
ــود؛  ــكانس ماقبل آخر) حس مى ش تا س
چطور ممكن است در دنياى پول و سكه، 
ــق منجى ما باشد! در حقيقت سلطه  عش
ــتان، در مقابل اقتدار  شخصيت هاى داس
كارگردان، از همان ابتدا حضور داشت. اما 
چگونه و چطور؟ از همان سكانس ابتدايى 
كه داوودنژاد بازيگران را راهنمايى مى كند، 
ــا انتها ادامه  ــود و ت ــگرد آغاز مى ش دو ش
دارد؛ اول تعريف اعضاى خانواده به عنوان 
ــه. دوم ادغام و  ــر صحن اصلى ترين عنص
يكى كردن صحنه نمايش و پشت صحنه. 
ــك  تك ت در  را  ــش  بازيگران ــژاد  داوودن
بخش هاى صحنه چيده است. هر گوشه اى 
از خانه كسى نشسته يا ايستاده. طورى كه 
انگار صحنه يعنى همين انسان ها. اما براى 
تمهيد دوم، دو روش دارد: اول نشان دادن 
عمدى پشت صحنه يا تصويربردار. اينطور 
پشت صحنه به يك فضاى توهمى تقليل 
ــك فضاى  ــب با ي ــرده و مخاط ــدا ك پي
ــود. روش دوم  ــه مى ش ــت مواج يكنواخ
بازى هاى بسيار واقع گراى بازيگران است. 
طورى كه حضور دوربين را انكار مى كنند. 
اكنون كه مشخص شد رهبر واقعى همانا 
ــيده داستان  ــان هاى تنها و رنج كش انس
هستند، يافتن سرچشمه امر پيچيده آسان 
مى شود. مادر، همه اعضاى خانواده را جمع 
كرده تا حرف هاى حساب را بشنود و راهى 
ــتى پيدا كند. ولى اين اجتماع از  براى آش
اختيار مادر خارج و تسليم جمع مى شود. 
يا اتفاقى كه براى پدر نيكى مى افتد. پدر 
در همان جمع تسليم خواست دخترش 
ــود؛ پدرى كه با رفتارهاى ظاهرى  مى ش
ــان دهد.  قصد دارد خودش را مقتدر نش
ــى در خود  ــأ اين پيچيدگ ــع منش درواق
شخصيت هاست. يا به عبارت بهتر در خود 
ــط آن پرداخت  ــت و نحوه بس زندگى اس
ــت.  ــه زندگى  و انسان هاس واقع گرايانه ب
ــادر و پدر  ــباهت رفتار كارگردان به م ش
ــاره  ــان واقعى اش ــه اصالت جه نيكى، ب
ــهود در بطن  نمى كند بلكه به اصالت ش
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كات

نقدى بر «زندگى جاى ديگرى است»
فيلمى كه مى خواهد خيلى حرف ها بگويد اما... 

ــاى ديگرى  «زندگى ج
ــومين فيلم  ــت» س اس
ــت  ــر هادى اس منوچه
ــابهت زيادى با  كه مش
كارهاى ديگرش دارد. از 
سويى او كماكان پيگير خارخار (دغدغه) هايى است كه در دو فيلم پيشينش هم 
شاهدش بوديم يعنى: مرگ و قصه آدم هاى تنها، درونگرا و منزوى. «قرنطينه» 
داستان دختر جوانى بود كه پس از آزمايش خون پيش از ازدواج متوجه مى شود 
كه سرطان خون دارد و شش ماه بيشتر زنده نيست. «يكى مى خواد باهات حرف 
ــت كه درصدد گرفتن رضايت شوهر پيشينش براى  ــتان مادرى اس بزنه» داس
اهداى عضو دختر جوانش است كه بر اثر تصادف به كما رفته اما در فيلم آخرش 
به طور موازى با دو داستان درباره مرگ مواجهيم. داستان بهيار جوانى كه تومور 
مغزى دارد و چندماه ديگر بيشتر زنده نيست و داستان مردى كه به خاطر يافتن 
ــش (كه با توطئه بوده است) در آستانه اعدام قرار  پنج كيلو مواد مخدر در لباس
گرفته است. از سوى ديگر اين فيلم هم مانند دو فيلم پيشين او شخصيت محور 
ــت تا داستان محور. چنين فيلم هايى فرصت بسيار خوبى براى بازيگرانند تا  اس
بتوانند توانايى هاى خود را به منصه ظهور بگذارند و حتى شاهكار بيافرينند. در 
اين فيلم هم شاهد چنين رويدادى هستيم و براى نخستين بار بازى كليشه اى، 
ضعيف و اغراق شده اى از حامد بهداد نمى بينيم كه بحق او را شايسته ترين فرد 
براى دريافت جايزه بهترين بازيگر جشنواره فجر سال پيش مى كرد چون از همه 
نظر متفاوت با ساير بازى هايش بود از جمله: نوع حرف زدن، نگاه كردن، راه رفتن، 
ــكوت ها و... اين كاملا متناسب با شخصيتى بود كه ايفا مى كرد يعنى فردى  س
ــرده، نااميد و به پايان خط رسيده. بهداد به اين ترتيب نشان داد  تلخ، سرد، افس
كه اگر به جاى طرح ادعاهايى درباره قدرت بازيگرى اش عملا انرژى خود را در 
مسير كشف و ابراز توانايى هايش بگذارد مى تواند نام ماندگارى در اين عرصه از 
خود به جا بگذارد. البته تنها بازى درخشان اين فيلم متعلق به بهداد نبود بلكه 
يكتا ناصر (بازيگر توانمندى كه تاكنون كمتر به حق خود رسيده است) هم بازى 

بسيار زيبايى داشت و به خوبى نقش زنى از پايين ترين سطوح اجتماعى، فرهنگى 
ــر خود مى دانند ايفا كرده  ــايه س و اقتصادى جامعه كه مرد را خداى خانه و س
بود. شرم نگاه، دستپاچگى هنگام صحبت، احترام فوق العاده اى كه به شوهرش 
مى گذاشت به نحوى كه حتى وقتى از حامله بودنش ناراحت مى شود و مى گويد 
بايد بچه را بندازى باز هم هيچ بحثى نمى كند، ترسيدن هايش از عصبانيت هاى 
داوود و پناه بردن به  تراس، «نفيسه» را تبديل به زنى بسيار واقعى، زنده و باورپذير 
ــوربختانه اين بازى هاى تحسين برانگيز منجر به توليد فيلمى  كرده بود. اما ش
ــود به دليل همان ضعف تاريخى و ظاهرا غيرقابل حل  ديدنى و ماندگار نمى ش
سينماى ايران يعنى فيلمنامه. مهم ترين ضعف يا شايد بهتر باشد بگوييم اشتباه 
نويسندگان در اين بوده است كه انرژى و تمركز فيلم را روى دو داستان موازى 
پخش كرده بودند. با توجه به اينكه محور فيلم، زندگى داوود و چگونگى تقابل او 
با پديده مرگ زودهنگامش بود نياز به اين همه زمان براى روايت داستان على و 
شهرزاد نبود و مى شد آن را خيلى كوتاه تر بيان كرد به علاوه رفت وبرگشت هاى 
ــتان اين دو تمركز تماشاگر را از داستان «داوود» (حامد بهداد) كه  مكرر به داس
ــايد چون نويسندگان توان  ــخصيت  محورى فيلم است مى گرفت منتها ش ش
ــتان اصلى را براى90 دقيقه نداشتند از برخى تمهيدها از جمله:  پرداخت داس
ــواده داوود از خواب،  ــدن خان اين رابطه يا نمايش چندباره صحنه هاى بيدارش
ــان، سركاررفتن او و مدرسه رفتن بچه ها براى نمايش كسالت  صبحانه خوردنش
ــه اى نظير: دختر  ــتان هايى كاملا كليش و يكنواختى زندگى او و نيز خرده داس
ــاتى كه بهانه مادرش را مى گيرد يا پسر نوجوان درآستانه بلوغ  نوجوان احساس
سركشى كه با پدرش مشكل دارد، براى پركردن زمان فيلم استفاده كردند. اين 
در حالى است كه سوژه فيلم بالقوه قابليت ساخت يك اثر جذاب و به يادماندنى 
را داشت. آگاه شدن ناگهانى انسانى از زمان مرگ زودهنگام خود، احساساتى كه 
ــدن به  در اين مدت پيدا مى كند و كارهايى كه انجام مى دهد قابليت تبديل ش
آثارى ماندگار را دارند. اما اينجا نويسندگان فيلمنامه مشكل اساسى در پرداخت 
ــب اين سوژه داشته اند. به علاوه تعدد موضوعات مطروحه در داستان (كه  مناس
ــتى پرداخت نمى شوند چون در اين صورت نياز به ساخت  هيچ كدام هم به درس
ــده است،  ــانى كه از مرگ زودرس خود آگاه ش ــريال بود) از جمله: انس يك س
ــتباه، وضعيت زنان صيغه اى، بچه هاى طلاق، گسست نسل ها و  ازدواج هاى اش
فاصله بين پدران و فرزندان، مشكلات جوانان در دوره بلوغ، خلافكارى، اعتياد 
و... لطمه اساسى به فيلم زده است. شخصيت پردازى از ديگر نقاط ضعف عمده 
ــت. ما هرگز نمى فهميم داوود چرا تا اين حد (حتى پيش از آگاهى از  فيلم اس
مرگش) تلخ، منزوى، بداخلاق و افسرده است يا او كه براى ذخيره آخرت خود 
ــود گناه نكرده را به گردن بگيرد و  و رفاه زن صيغه اى و فرزندانش حاضر مى ش
اعدام شود، زن صيغه اى خود را عقد كند، تمام دارايى خود را براى او و بچه هايش 
ــدن به پسرش و باقى گذاشتن خاطره  ــى براى نزديك ش بگذارد چرا هيچ تلاش
خوبى از خود براى او به جا نمى گذارد. در صحنه هاى آخر و پس از عقد، نفيسه 
ــت خود نمى گنجد درحالى كه او  ــين از شادى در پوس را مى بينيم كه در ماش
مى داند شوهرش ديگر زياد زنده نيست.  «زندگى جاى ديگرى است» مى خواهد 
نگاهى روانشناسانه و مذهبى داشته باشد، مى خواهد از نزديك بودن مرگ بگويد، 
مى خواهد از زندگى هاى آشفته امروزى بگويد، مى خواهد از ارزش زندگى بگويد 

و مى خواهد از خيلى چيزهاى ديگر بگويد اما... ؟!! 

سينما 
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صفحه 8 ققنوسى به نام هامون

صفحه 9 خشكسالي هامون 300 روستاي سيستان را متروكه كرد

صفحه 10 روزنامه

يكتـا ناصر،  فعاليت سـينمايى خـود را با بازى در فيلم «سـاقى» بـه كارگردانى 
محمدرضا اعلامى در سال 1380 شروع كرد. اگر به كارنامه بازيگرى او درسينما 
نـگاه و از فعاليت هـاى تلويزيونـى آن صرف نظر كنيم، تقريبا  سـالى يك بار در 
فيلم هاى سـينمايى بازى كرده كه همين گزيده كارى و عدم تمايلش براى ايفاى 
هر نقشـى و در هر فيلمى،  باعث شـده به عنوان بازيگرى جدى مطرح شود كه 
كيفيت نقش، بيش از هر موضوع ديگر مورد توجه اوست. يكتا ناصر در فيلم «يكى 
مى خـواد باهات حرف بزنه» به كارگردانى منوچهر هادى جايزه سـيمرغ بلورين 
بهترين بازيگر نقش مكمل زن از سى ودومين جشنواره فيلم فجر را دريافت كرد. 
همين موفقيت، باعث شـد بار ديگر مقابل دوربين منوچهر هادى به ايفاى نقش 
بپـردازد. در گفت وگوى پيش رو،  پيرامون نقش «نفيسـه» در فيلم «زندگى جاى 

ديگرى است» با اين بازيگر به گفت وگو نشستيم:

دليل بازى شما در فيلم «زندگى جاى ديگرى است» به همكارى قبلى تان با  �
آقاى منوچهر هادى در فيلم «يكى مى خواد باهات حرف بزنه» مربوط مى شود؟ 

ــواد باهات حرف بزنه»  ــون در فيلم «يكى مى خ ــدو امر همين طور بود. چ در ب
ــى كه به من  ــتيم و دليل ديگر اين بود نقش همكارى خوب و راضى كننده اى داش

محول شده بود را خيلى دوست داشتم. 
  البته در فيلم «يكى مى خواد باهات حرف بزنه» برنده سيمرغ بلورين بهترين  �

بازيگر نقش مكمل زن از سـى و دومين جشـنواره فيلم فجر شديد. آيا همين 
موفقيت براى ادامه همكارى براى شما ايجاد انگيزه كرد؟ 

طبيعى است وقتى با گروهى به زبان مشترك رسيديد، راحت تر و بهتر مى توانيد 
همكارى كنيد. من و آقاى هادى بعد از همكارى مشتركمان در فيلم «زندگى جاى 
ــر را درك مى كرديم كه لازم نبود درباره تحليل  ــت» آنقدر زبان يكديگ ديگرى اس
ــم ساعت ها با هم بحث كنيم. به طورى كه سرصحنه صحبتمان به  و اجراى نقش
حداقل زمان رسيده بود. چون منظور يكديگر را مى فهميديم و من هم مى دانستم 

بايد چه كار كنم. 
  دليل اين اشتراك نگاه چيست؟  �

به عوامل متعددى بستگى دارد. يكى اينكه به سليقه و ديدگاه بازيگر و انطباق آن 
با نگاه كارگردان مربوط مى شود. ضمن اينكه چون از روز نخست نگارش فيلمنامه 
من در جريان كار بودم و نگارش فيلمنامه هم روند طولانى را طى كرده بود، وقت 

كافى داشتم كه درباره نقش فكر كنم. 
  يعنى از روز نخست نقش «نفيسه» براى شما نوشته شده بود؟  �

از روز نخست نه. چون در زمان نگارش فيلمنامه، هنوز تهيه كننده فيلم قطعى 
نشده بود و از آنجا كه تهيه كننده هم مثل هر كارى نظراتى دارد،  انتخاب بازيگران 
قطعى نشد. اما وقتى آقاى سيدزاده به عنوان تهيه كننده حضور پيدا كردند، بازى من 

در نقش نفيسه نيز قطعى شد. 
  اين فيلم سه فيلمنامه نويس دارد كه يكى از آنها كارگردان كار هم هست. در  �

زمان نگارش پيشنهاداتى ارايه مى كرديد؟ 
ــوال مى كردند. من هم درباره فيلمنامه نظراتى  خب، گاهى اوقات همكاران س
ــى دادم كه البته برخى از آنها نيز  ــتم. به خصوص درباره وجه زنانه آن ايده هاي داش

پذيرفته و اعمال شد. 
  شـما در بازى به طور كلى چقدر به فيلمنامه متكى هستيد و چه اندازه به  �

كارگردانى؟ 
ــت،  فيلمنامه اهميت دارد. هيچ وقت از فيلمنامه بد، فيلم خوبى  در وهله نخس
درنمى آيد. ولى در ادامه كار قطعا راهنمايى كارگردان برايم خيلى مهم است. چون 
هر بازيگرى با راهنمايى درست كارگردان مى تواند نقش را درست اجرا كند و طبعا 

بدون كارگردان خيلى نمى توان به نتيجه كار اطمينان داشت. 
  البته در فيلم به نظر مى رسـد هر كدام از شـخصيت ها مثل على (پارسـا  �

پيروزفر)،  شـهرزاد (نيكى كريمـى) و  داوود (حامد بهداد) مى توانسـتند بهتر 
پرداخته شوند. اما نفيسه تنها شخصيتى بود كه دست كم لزومش در فيلم درست 
 تعريف شد و ابتدا و انتهاى حضورش در روند داستان شكل منطقى داشت. چقدر 

ايده هاى خودتان هنگام كار به اين مساله كمك كرد؟ 
ــم اظهارنظر كنم و طبعا  ــخصيت هاى ديگر فيل ــه من نمى توانم درباره ش البت
نويسندگان فيلمنامه و كارگردان بايد در اين مورد توضيح دهند. در اين مورد فقط 
مى توانم درباره شخصيتى كه بازى كردم،  اظهارنظر كنم. واقعيت اين است بازى كردن 

نقش نفيسه براى من خيلى سخت بود... .
  چرا؟  �

ــش از آن در فيلم «يكى مى خواد باهات حرف بزنه» از نقطه نظر طبقه  چون پي
ــى را تجربه كرده  ــر لهجه، چنين نقش ــتگاه فكرى و از نقطه نظ ــى، خاس اجتماع
ــت» هم از حومه تهران آمده بود و  ــه در فيلم «زندگى جاى ديگرى اس بودم. نفيس
يك جورهايى رفتار و گفتارش تداعى كننده نقش قبلى ام بود و شباهت هاى زيادى به 
آن داشت. بنابراين  بايد اين بار طورى بازى مى كردم تا تماشاگر بار ديگر شوكه شود. 

به همين دليل بازى اينگونه نقش برايم سخت بود. 
 متوجه شدم. در واقع بايد شخصيتى را طورى بازى مى كرديد كه با نقش آن  �

فيلم تفاوت مى داشت. البته اينجا نفيسه از يك نوع سرخوشى برخوردار است، 
در حالى كه در فيلم قبلى شـخصيتى كه بازى كرديد چنين وجهى نداشـت و 
بيشتر مستاصل بود و افسـرده. ضمن اينكه آنقدر وجه زنانه نفيسه را پررنگ 
كرديد كه فقط او تنها كسى است كه در آن وضعيت نابسامان داستان فيلم، با 
برنامه  دنبال اهدافش مى رود و مى خواهد زندگى اش را سروسـامان دهد،  بدون 

اينكه حتى بخواهد وارد مسايل جزيى زندگى داوود (حامد بهداد) شود. 
كاملا همين طور است. منتها حتما مى دانيد سينماى ما به اين شكل است كه 
وقتى بازيگرى در اجراى نقشى موفق مى شود، بارها و بارها دنبال او مى روند تا همان 
نقش را در فيلم هاى ديگر تكرار كند. ولى من از كليشه شدن پرهيز مى كنم. بنابراين 
ــعى كردم وجه ديگرى از اين شخصيت را پررنگ كنم. در پاسخ سوال شما هم  س
ــه با داوود فرق مى كند و خيلى از گذشته او  ــكل ارتباط نفيس بايد بگويم، چون ش

اطلاع ندارد و در نتيجه او از خيلى چيزها خبر ندارد، به قول شما فقط مى خواهد 
گليم خودش را از آب بيرون بكشد. ضمن اينكه خوشبختانه من در اين فيلم فرصت 
ــم فكر كنم. ابعاد جديدى از اين آدم را كشف كنم تا او  ــتم تا درباره نقش كافى داش
ــانى است كه جنبه هاى مختلف دارد؛ با همه  ــم كه انس را به گونه اى به تصوير بكش
صداقت و خطاهايش. مى خواستم وجوهى از او را تقويت كنم تا وجه تمايز اين نقش 
ــهود شود. به همين دليل اين آدم انگيزه كافى دارد تا شرايط زندگى اش  كاملا  مش
ــاس مى كند كه داوود هيچ وقت در  را عوض كند. از طرفى هم از نظر خودش احس
زندگى گذشته اش ديده نشده و اصلا در زندگى مشترك ناديده گرفته شده. حالا او 

مى خواهد كارى كند تا به داوود بفهماند كه من تو را مى بينم. 
  خب، طرز راه رفتن نفيسه و حتى دقت كردن به نخ اضافه پيراهن داوود سر  �

ميز غذا، توجه به خوردوخوراك بچه ها چنين مساله اى را نشان مى دهد... .
ــش كمك مى كند. از اين طريق  ــيم نق اينها مواردى بود كه فكر كردم به ترس
مى خواستم سرزندگى و علاقه  اش را به داوود نشان دهم. ضمن اينكه بايد پايبندى 

به عقايدش را هم مدنظر مى داشتم. 
  پس مى خواستيد ماندگارى نقش را ضمانت كنيد؟  �

به نكته درستى اشاره كرديد. چون اگر به فيلم درست نگاه كرده باشيد، حتما 
متوجه مى شويد كه هركدام از شخصيت هاى فيلم مسايل و مشكلات خاص خودشان 
را داشتند. اما نفيسه تنها كسى است كه با آنگونه مشكلات درگير نيست و در عين 

حال اميدوارانه به زندگى نگاه مى كند و اصلا جور ديگر به زندگى نگاه مى كند. 
  امـا با اين حال فرصت طلبى خاص خودش را هم دارد، مثل صحنه اى كه به  �

دروغ طورى وانمود مى كند كه حامله است و تماشاگر هم باور مى كند. 
به دليل اينكه مى خواستم موقعيتى خلق شود تا تعليق به وجود بيايد. البته اين 

موارد در فيلمنامه بود، من فقط سعى كردم باورپذير شود. 
  اما در انتهاى فيلم هم وقتى كه داخل محضر به داوود مى گويد دروغ گفتم  �

كه حامله ام، آنجا ديگر باور نمى كنيم. من به عنوان تماشاگر فكر كردم بار ديگر 
دروغ مى گوييد و واقعا حامله هستيد. 

 (مى خندد) خوشحالم كه چنين حسى را دريافت كرديد... 
  چرا؟   �

چون مى خواستم چنين حسى ايجاد شود. 
  حالا واقعا نفيسه حامله بود؟  �

نفيسه دفعه اول به گونه اى صحنه را چيد و وانمود كرد كه حامله است. ولى در 
پايان فيلم هر چه به داوود گفت راست بود. منتها چون آنقدر جدى صحبت كرد كه 

يك مقدار دوباره براى تماشاگر شك و شبهه ايجاد مى كند. 
  اصلا  چرا طنز را وارد اين ماجرا كرديد؟  �

ــد و از سويى هم تلخى فيلم را بگيرد.  چون مى خواستم شخصيت تخت نباش
ضمن اينكه طنز باعث مى شود كه تماشاگر به شخصيت نزديك تر شود. 

  اصولا دخل و تصرفى در نقش انجام مى دهيد؟  �
تا آنجا كه بتوانم سعى مى كنم در فيلمنامه دخل و تصرفى نداشته باشم، چون 
ــتن فيلمنامه زحمت مى كشند و قطعا براى تك تك پلان هاى آن فكر و  براى نوش
ــت» سعى كردم تمركزم  ــت. در فيلم «زندگى جاى ديگرى اس ايده به كار رفته اس
ــد. اولين چيزى كه به آن توجه كردم،  اين  روى راه رفتن و زيروبم كردن صدايم باش
بود كه بايد كارى كنم در كنار مردى كه هيچ حركت بيرونى اى ندارد، دايما سكوت 
مى كند و فقط سيگار مى كشد، حركاتم ديده شود، به طورى كه صداى حركاتم از 
صداى خودم بلندتر باشد! به نظر من بايد همه حركات نفيسه فرياد بزند. بنابراين 
نفيسه كارهايى انجام مى دهد تا در معرض ديد داوود قرار گيرد. حتى سعى مى كرد 
توجه بچه هاى داوود را هم جلب كند تا از اين طريق رابطه اش با پدرشان بهتر شود. 

به همين دليل فكر مى كنم خيلى از جاهاى فيلم بار درام روى دوش نفيسه است. 
هرچند در جشنواره فيلم فجر اين موارد ديده نشد! 

  منظورتان در بخش كانديدا و داورى است؟  �
بله. وقتى اسامى كانديدا اعلام شد، برايم يك مقدار عجيب بود. 

  البته از نقطه نظر داورى و نتايج انتقادهايى به جشنواره فجر امسال وارد بود.  �
اما مى خواهم نظرتان را بيشتر بدانم؟ 

ــى آن تعدادى را كه ديدم،  ــنواره را نديدم. ول من همه فيلم هاى اين دوره جش
سوالاتى برايم به وجود آورد، مثلا بازيگرى را اصلا در سطح گرفتن جايزه نمى بينى، 

اما بعدا به عنوان يكى از كانديداها اسمش برده مى شود! 
  الان كه فيلم اكران شده، علت اينكه آقاى هادى، كارگردان فيلم، علاقه اى  �

ندارد درباره فيلم حرف بزند و به زمان اكرانش معترض شده، چيست؟ 
ــتم. چون در حال بازى در سريال هستم و  من خيلى در جريان اين قضيه نيس

اصلا فرصت ندارم. بنابراين نمى توانم پاسخى به شما بدهم. 
  در صحنه دو نفر زن و مرد كه نفيسه درباره وضعيت بچه دارشدنش صحبت  �

مى كنـد و داوود هم زير بار نمى رود، از جمله صحنه هاى جالب فيلم اسـت. آن 
صحنه چگونه شـكل گرفت؟ مثلا ديالوگ ها همانـى بود كه در فيلمنامه وجود 

داشت؟ 
دقيقا به ياد نمى آورم. چون مدت ها از زمان فيلمبردارى آن گذشته است. اما يادم 
هست كه موقع اجراى آن صحنه مى خواستم نفيسه به گونه اى باشد تا هرطور شده 

داوود را تحت تاثير قرار دهد... .
  حتى پاى اعتقاداتتان را به ميان آورديد؟  �

ــود و گريه كنم. به هرحال اينها  ــعى كردم موضوع احساسى ش كاملا. حتى س
حربه هايى بود كه من مى توانستم از آن استفاده كنم. 

  به هر شـكل اين شـخصيت با وجود طبقه اجتماعى اش از هوش و ذكاوت  �
برخوردار است، به طورى كه وقتى خواست از خانه داوود برود، دليل آورد ما ديگر 

محرم نيستيم و در نهايت داوود را مجبور مى كند كه از او خواستگارى كند. 
بله. چون تكليفش با خودش روشن است و مى داند كه چه مى خواهد و در عين 

حال خيلى زن است. 
  بازى با بازيگر مقابل تان، حامد بهداد، چگونه بود؟  �

به نظرم همكارى خوبى داشتيم. خوشبختانه آقاى بهداد هم نقشش را دوست 
داشت و واقعا در كار همراه بودند. 

  ضمن اينكه شبيه نقش هاى ديگرش نبود... . �
من هم موافقم. در اين فيلم بازى شان درونى بود. 

  با توجه به روند ارتباط نفيسه و داوود، هرچه به انتهاى فيلم نزديك مى شويم،  �
ماندن كنار داوود و تلاش نفيسه براى زندگى با او منطقى به نظر نمى رسد. چرا؟ 
ــت دارد و  ــا داوود را دوس ــه واقع ــن اين جورى فكر نمى كنم. معتقدم نفيس م
ــفاى داوود  همان طور كه گفتم به خاطر نوع نگاه و اعتقاداتش فكر كرد مى تواند ش
را از امام رضا(ع) طلب كند. ضمن اينكه بيمارى داوود خيلى هم نشانه هاى بيرونى 
نداشت. او هم اطلاعات پزشكى زيادى ندارد. به هرشكل آنقدر اميد در اين آدم قوى 

است كه همه چيز را با ديد مثبت مى بيند. 
  گريم و بزك كردن نفيسه بعد از ازدواج با داوود پيشنهاد شما بود؟  �

ــايل فكر كرده و معتقد بودند نفيسه بايد آن  نه. آقاى هادى روى تمام اين مس
شكلى باشد. 

  نظرتان درباره پايان فيلم چيست؟  �
به نظرم داوود در نهايت به مرز آگاهى مى رسد. بنابراين در نهايت تلاش مى كند 

كه روابطش را با فرزندان و اطرافيانش خوب كند. 
  منظورم اين اسـت كه يك آدم بيگناه، چطور مى تواند جاى كسى ديگر به  �

زندان برود؟ 
خب، به نظرم آنچه در يك درام منطقى به نظر مى رسد، اين است كه شخصيت ها 
خيلى سريع متحول نمى شوند. بلكه در نهايت تلنگرى مى خورند. به نظرم شايد داوود 

مى خواست با اين كار تطهير شود. 
  و حرف پايانى؟  �

ــت داشتم. به نظرم يكى از پيچيده ترين  ــم را خيلى دوس من در اين فيلم نقش
ــه كارگردان و  ــرايطى ك ــون بازى كرده ام. اميدوارم در ش ــى بود كه تاكن نقش هاي

تهيه كننده به مشكل برخوردند، فيلم اكران موفقى داشته باشد. 

 فرانك آرتا

روايت يكتا ناصر از بازى 
در  «زندگى جاى ديگرى است»

يكى از
 پيچيده ترين 
نقش هايم بود

سعيد احمدى

ده
م زا

ري
د ك

حام
س: 

عك

تا آنجا كه بتوانم سعى مى كنم در فيلمنامه دخل و تصرفى 
نداشته باشم، چون براى نوشتن فيلمنامه زحمت مى كشند و 

قطعا براى تك تك پلان هاى آن فكر و ايده به كار رفته است. در 
فيلم «زندگى جاى ديگرى است» سعى كردم تمركزم 

روى راه رفتن و زيروبم كردن صدايم باشد. به نظر من بايد همه 
حركات نفيسه فرياد بزند

 سيدمحمدرضا فهميزى


